
 

 

 مطالعات ادبیات روایی

 9911بهار و تابستان  اول،ی ، شمارهدومسال 

 

 های در افسانه« حیوان ↔مرد »بررسی آماری ـ توصیفی پیکرگردانی 

 مردم ایران
 نوع مقاله: پژوهشی

(91-89) 

 9خمیرینور قائدزادهمحمد            2بدریه زارعی                   9زهرا انصاری    

 
 چکیده 

تـری  عوامـل دخیـل در    شکل موجودات، یکی از اصلیا دگردیسی که عبارت است از تغییرپیکرگردانی ی

در  رود. یکی از انواع رایج پیکرگردانیهای عامیانه در سراسر دنیا به شمار میی تخیلی قصهگسترش حوزه

ها و حیوانات به یکدیگر است. در ای  پژوهش پیکرگردانی مـرد ـ حیـوان، در    ها، تبدیل شدن انسانافسانه

درویشیان و رضا خندان )مهابـادی(  اشرف های مردم ایران اثر علیی فرهنگ افسانهقصه از مجموعه 9191

از ای   ،د به حیوان و حیوان به مردی بررسی آماری ـ توصیفی انواع پیکرگردانی مر نتیجهاست. بررسی شده

و « آهـو  ↔مـرد  »است. دگردیسـی  بار تکرار شده 202ها قرار است: ای  صورت از پیکرگردانی در افسانه

تیغی، گوزن، نهنگ، مورچه، جوجه ↔پربسامدتری  و دگردیسی مرد  ،با بیست و یک مورد« کبوتر ↔مرد »

رود. پیکرگردانی کم بسامدتری  صورت دگردیسی به شمار می ،پلنگ، کبک، جغد، قوش و شیر با یک مورد

هـا معمـو     در ای  افسانهت، طلسم یا جادو و تجسد. شود: تغییرهیأت دیده میحیوان به سه صور ↔مرد 

آدمیان بر اثر عواملی چون مواجه شدن با مشکلی حل نشدنی، ارتکاب گناه، یاری رساندن به قهرمان داستان 

-ظلوم و ترحم خدایان؛ به حیواناتی چون اسب، آهو، مار، سگ، گرگ، جغد و ... تبدیل مییا به شخصیت م

کننده شوند و از ای  راه به مقاصدی مانند نجات قهرمان داستان، رسیدن به معشوق، رهایی از دست تعقیب

 یابند.و تنبیه و مجازات دشمنان دست می

 ت، طلسم یا جادو، تجسد.پیکرگردانی، حیوان، تغییرهیأران، های مردم ای: افسانهواژگان کلیدی    

                                                   
 Ansari.zahra@yahoo.com                                                     استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.  .1

 Zareei62@yahoo.com                           )نویسنده مسئول( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان. .2

 Bokhara1348@gmail.com                                    ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرمان. دانشجوی دکتری زبان و .3

 1311/ 6/ 22تاریخ پذیرش مقاله:                                                                            1311/ 2/ 11 تاریخ دریافت مقاله:
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 «حیوان ↔مرد »بررسی آماری ـ توصیفی پیکرگردانی 

 
 مقدمه .9

لای کنیم که انسان همواره در لابهمیی ایران و اساطیر جهان، مشاهده های عامیانهاندیشی در قصهبا ژرف

های مختلف تجلـی یابنـد و بـه    تاست که قادرند در هیأداتی آفریدهی خود موجوعامهها، باورها و ادبقصه

هـای بسـیار رایـر در    از موتیـف  ها بیفزایند. پیکرگردانی یا دگردیسی یکـی انگیزی هر چه بیشتر قصهشگفت

ت و م ـادل اسـت بـا دو    شـک  یـا هیـأ   باشـد کـه بـه م نـی ت ییر    ها، دست کم از نظر کثرت حضور می قصه

خلقت آغـاز   های پیکرگردانی از پیش ازاسطوره. » ”Transformation“و “  ”Metamorphosisی واژه

شوند و در هستی و آفرینش خدایان و ایزدان و اهریمنان، حیوانات و نباتـات و جمـادات و انسـان امتـداد     می

تواند از چیز یا شخص کنند. در این میدان پهناور، همه چیز مییابند و به جهان پس از مرگ توس ه پیدا میمی

شـود، ولـی در   زه به خود بگیرد، هـی  چیـز نـابود نمـی    ای تادیگری به وجود بیاید و یا رنگ و نقش و پیکره

 (. 66و  66: 1333)رستگار فسایی، « دهد.ساختارهایی تازه به حیات خود ادامه می

ای شود، بلکه جنبـه هایی است که فقط به یک قصه و یک نویسنده محدود نمیمایهدگردیسی از جمله بن

شود و با خلق فضایی سرشـار از م ـانی،     نیز به وفور دیده میهای سایر ملها و افسانهجهانی دارد و در قصه

افزایـد. تامسسـون دگردیسـی را بـه سـه      از یک سو بر پیچیدگی روایت و از سوی دیگر بر لذت ادبی آن مـی 

هرگـاه دگردیسـی یـا پیکرگردانـی ارادی و     کنـد.  بندی مـی ، طلسم یا جادو و تجسد دستههیأتصورت ت ییر

1هیأت، ت ییرای صورت گیردکنندهنجات از گرفتار شدن به دست ت قیب داوطلبانه و به قصد
 شـود خوانده می 

(Garry and El-shamy ,2005:125) برای فرار از عشـق ایـزد رود،   ؛ مثلاً در اساطیر یونان و رم، آرتوز

و  شـک  عامـ  ت ییر  ،فـرد  کسـی دیگـر جـز خـود      هرگاه(. 13: 1336شود )اسمیت، به چشمه مبدل می آلفه

در اساطیر ؛ مثلاً (Garry and El-shamy,2005:125) نامندمی 3یا جادو  2پیکرگردانی باشد، آن را طلسم

ویراکوچا به او توهین کردند. او نیز خشمگین شد و آنها را مجـازات  کیی تی، مردم به سبب ظاهر فقیرانهپرو

 4ای همراه بـود، آن را تجسـد  موجود زنده اگر دگردیسی با مرگ (.326: 1336و به سنگ تبدی  کرد )بورلند، 

( افراد قبیله، Moluccaدر یک اسطوره از سرام )جزایر  ؛(Garry and El-shamy,2005:125) نامندمی

را کشتند و جسدش را تکه تکه، سسس در سراسر جزیره پرتاب کردند. درنهایت از هر بخش از بـدن   یدختر

 . (www.britanica.com)او یک درخت نارگی  رشد کرد 

                                                   
1. shape- shifting  

2. Bewitchment 

3. Enchantment 

4. Reincarnation 
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فرد برای کمک به قهرمان داستان، وصلت با پسر یا دختر، کسـب مـال و وـروت، از     هیأتدر حالت ت ییر

کننده یا دشمن، گریز از غم نیکی قهرمان، گریز از دست ت قیب بین بردن دشمن، جذب قهرمان داستان، جبران

های ایران طلسم و جادو با پردازد. در افسانهبه صورت ارادی به پیکرگردانی می ،پنهان کردن هویتو اندوه و 

اهدافی نظیر مجازات کردن، به تصرف درآوردن قهرمان دختر داستان و وصلت با او ـ که این امر در دو قالب  

دادن دیگـران و شـفقت و   فریب ـ حسادت به قهرمان داستان، شودطلسم کردن خود دختر یا نامزد او دیده می

ی دختـر داسـتان   تجسدهایی که برمبنـای قتـ  مظلومانـه    ها تجسد به ویژهدلسوزی همراه است. در اکثر قصه

. در برخی مـوارد نیـز تجسـد    استگیرد، با هدف برملا ساختن راز قت  و رسوا کردن قات  همراه صورت می

  گیرد.جازات صورت میبرای جبران نیکی قهرمان، یاری رساندن بدو و م

 پژوهش ی پیشینه. 2

حیوان از تنوع و بسامد بیشتری برخوردار است کـه   ↔، نوع انسان های پیکرگردانیدر بین تمام صورت

از « حیـوان  ↔مـرد  »هـا، پیکرگردانـی   در قصـه شود. حیوان دیده می ↔حیوان و زن  ↔به دو صورت مرد 

برخوردار است. در نتیجه در این پژوهش  -112 -« حیوان ↔زن »نسبت به پیکرگردانی  -202 -بسامد بیشتر

  شود.به آن پرداخته می

اوـر علـی اشـرف    « هـای مـردم ایـران   فرهنگ افسـانه »ی ارزشمند های ایرانی مجموعهمنبع استخراج قصه

 است. ذکر این نکته هم لازم است که اینانتشار یافته لدج 20درویشیان و رضا خندان )مهابادی( است که در 

اور استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصـور  « پیکرگردانی در اساطیر»دار کتاب مقاله بیش از هر اور دیگری، وام

فسایی است که نخستین بار نگارندگان را با مفهوم پیکرگردانی آشـنا سـاختند و بـاب تحقیـق در ایـن      ستگارر

ی ادبیات و فرهنـگ  مؤلف در کنار نشان دادن دگردیسی در پهنه ،ی عظیم را بر آنان گشودند. در این اورحوزه

ی کهن از جمله یونان، روم، هند و مصـر نیـز   ایران، در کنار آن به تحولات اساطیر چند تمدن عمده یا دیرینه

 توان به مقالات زیر اشاره کرد:است. از موارد دیگر نیز میپرداخته

، مریم حسینی و سارا پورش بان، فصلنامه ادبیات عرفانی «های پیکرگردانی در هزار و یک شباسطوره»ـ 

 .26ی ، شماره1311شناختی، تابستان و اسطوره

-ها، پریان خاکی و آبـی، دوال ها، عفریت ـ اجنه انسان ـهای ترکیبی نظیر غول  شخصیت ،در این پژوهش

 است.دیدگاه روانشناسی قصه و ناخودآگاه جم ی بررسی شده پایان و موجودات دوجنسیتی از

نیا عمران، فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، سـال  ، آسیه ذبیح«های جواهر الأسمارپیکرگردانی در افسانه»ـ 

 . 3ی ، شماره1312چهارم، بهار 

اع رین انـو ت ـی توصیفی ـ تحلیلـی و بـر مبنـای چـارچوب نظـری تحقیـق، مهـم        در این پژوهش با شیوه

  ای جواهر الأسمار بررسی و تبیین شد.پیکرگردانی در روایات افسانه
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 «حیوان ↔مرد »بررسی آماری ـ توصیفی پیکرگردانی 

 
 های مردم ایراندر فرهنگ افسانه« حیوان ↔مرد »بحث و بررسی پیکرگردانی  .9

 ایهـای مـردم ایـران، بـاور اسـطوره     ای رایر در فرهنگ افسانههای اسطورهمایهیکی از پربسامدترین بن 

« حیوان ↔زن »و « حیوان ↔مرد »ی اصلی پیکرگردانی است که به دو شاخه« حیوان ↔انسان »پیکرگردانی 

هـای  فرهنـگ افسـانه  »جلدی  بیستی ی بررسی شده از مجموعهقصه 1136به طور کلی در  شود.تقسیم می

مـرد  »پیکرگردانی  مورد به 202شود که از این ت داد، مورد از این نوع پیکرگردانی دیده می 316، «مردم ایران

ها پیکرگردانی دو طرفه است؛ ی نی هم انسان . با این توضیح که در اکثر قصهاستاختصاص یافته« حیوان ↔

حیـوان از نظـر آمـاری     ↔در این پژوهش، پیکرگردانی مـرد  شود. به حیوان و هم حیوان به انسان تبدی  می

، طلسم یـا  هیأتبندی تامسسون ـ ت ییر ها و نوع آن برمبنای طبقههایی از این قصه، سسس نمونهشودمیبررسی 

 شود. جادو و تجسد ـ ارائه می

گیـرد:  ها جـای مـی  های مردم ایران )بر مبنای بسامد( در این گروهدر افسانه «حیوان ↔مرد »پیکرگردانی 

، «گرگ ↔مرد » ،«گس ↔مرد » ،«اسب ↔مرد »، «مار ↔مرد »، «کبوتر ↔مرد »، «آهو ↔مرد »پیکرگردانی 

مـرد  »، «روبـاه  ↔مرد »، «شتر ↔مرد »، «اژدها ↔مرد »، «ماهی ↔مرد »، «بلب  ↔مرد »، «خروس ↔مرد »

 ↔مـرد  »، «خـرس  ↔مـرد  »، «قـو   ↔مرد »، «گنجشک ↔مرد »، «گاو ↔مرد »، «مرغ ↔مرد »، «خر ↔

 ↔مـرد  »، «گوسـفند  ↔مـرد  »، «بـاز  ↔مـرد  »، «کـلاغ  ↔مـرد  »، «ش ال ↔مرد »، «قاطر ↔مرد »، «میمون

 ↔مـرد  »، «مورچـه  ↔مرد »، «نهنگ ↔مرد »، «طوطی ↔مرد »، «موش ↔مرد »، «عقاب ↔مرد »، «شاهین

 ↔مـرد  »، «شیر ↔مرد »و  «قوش ↔مرد »، «پلنگ ↔مرد »، «گوزن ↔مرد »، «تی یجوجه ↔مرد »، «کبک

 .«ج د

 آهو  ↔پیکرگردانی مرد  .9. 9

 1136در اسـت.   «حیـوان  ↔مـرد  »هـای پیکرگردانـی   پربسامدترین صـورت از  «آهو ↔مرد »پیکرگردانی 

 .شودصورت از این پیکرگردانی دیده می 21ی بررسی شده،  قصه

: پسر تشنه خواسـت  چنین آمده استهای مردم ایران فرهنگ افسانه 11در ج « پادشاه و آهو بره»ی در قصه

این آب هفت قسمت دارد؛ اگر از قسـمت اول بخـوری   آبی بخورد که صدایی به گوشش رسید. آن صدا گفت: 

.. . پسـر از بـس تشـنه بـود بـه      شوی. اگر از قسمت .ای میشوی. اگر از قسمت دوم بخوری آهو برّهگاوی می

ای تبدی  شد... . روزی پسر پادشاه به قصد شـکار  ی حرف گوش نکرد و آب خورد و بلافاصله به آهو برّه بقیه

ای افتاد و بدون تأم  او را هدف گرفت. همین که تیـر را پرتـاب کـرد،    شمش به آهو برّهبیرون رفت، ناگهان چ

یادش آمد زنش به او گفته بود در بیابان برادری به شک  آهو برّه دارد. از ناراحتی تیر و کمان را رها کرد، سرش 

ش آمد و گفت: اگر تو این را روی اسب گذاشت و با صدای بلند گریه کرد. در همین هنگام مردی مهربان کنار
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(. در این 363-362: 1336ماندم )درویشیان وخندان، تیر را به من نزده بودی تا آخر عمر به همین شک  باقی می

داستان پیکرگردانی از نوع طلسم و جادو است. عام  طلسم، آبی جادویی است که پسر با نوشـیدن آن بـه آهـو    

گیرد. زمانی که شاهزاده تیری به سـمت  دست پسر پادشاه صورت می گشایی بهشود، حال آنکه طلسمتبدی  می

ها در سیر شود. پیش از این اشاره شد که بسیاری از پیکرگردانیکند، پسر مجدداً به انسان تبدی  میاو پرتاب می

اهر در چـاه  کند. در این داستان نیز پسر با تبدی  شدن به آهو، از راز انـداختن خـو  داستان نقش فراوانی ایفا می

 شود. دارد و شاهزاده را به جانب او رهنمون میپرده برمی

های مردم ایران: دیو همین که نزدیک بود شکسـت بخـورد،   فرهنگ افسانه 16از ج « باغ جادو»ی یا قصه

آهویی درآورد ... . خبر به سلطان رسید و گفت:  هیأتوردی خواند و در یک چشم به هم زدن، فریدون را به 

دانی کاری کن که این آهو به شک  اول خـود بـازگردد و بـدان کـه     دایه! اگر چنین است، تو که جادو میای 

پاداش خوبی از من خواهی گرفت. دایه گفت گرمابه را خلوت کنند و آهو را آنجا برند. خـود نیـز بـه درون    

و آب ریخت. هر تشت آب گرمابه رفت! میمونه بر آب گرمابه وردی خواند و پس از آن بر چهار سوی تن آه

آمد تا چهار بند تن که آب ریخته شـد، فریـدون بـه شـک      ریخت، یک بَرِ آهو به شک  فریدون در میکه می

(. پیکرگردانی در این داستان نیز از نوع طلسم و جادو است. دیوها 332ب: 1334، هماننخست خود درآمد )

ی هیـأت بدین صورت که خود و دیگران را هر لحظـه بـه    ها از قدرت پیکرگردانی برخوردارند؛در اکثر داستان

گشایی ی طلسمشیوه ،ی جالب توجه در این پیکرگردانیروند. نکتهسازند و عام  طلسم به شمار میمبدل می

 هیـأت است که آداب و رسوم خاص خود را به همراه دارد و در چند مرحله، هر بار یک قسمت از بـدن بـه   

  گردد.اصلی خود بازمی

 کبوتر ↔پیکرگردانی مرد  .2. 9

« علی کچـ  »ی از جمله قصه. شودبار دیده می 21ی بررسی شده هادر قصه «کبوتر ↔مرد »پیکرگردانی 

نما را بـاز کـرد و از روی آن وردی خوانـد و    ، دفتر جهانهای مردم ایران آنجا که: علیفرهنگ افسانه 1از ج 

(. در ایـن قصـه،   311ج: 1336، همـان کرد بـه پـرواز کـردن )    خودش را به صورت کبوتری درآورد و شروع

ی قاب  ذکر شود. نکتهی خود به کبوتر تبدی  میاست و قهرمان داستان به اراده هیأتپیکرگردانی از نوع ت ییر

 های مت دد مشابه آن، وجود دفتری است که فنون مختلف پیکرگردانی در آن ذکر شدهدر این داستان و داستان

خواهد مبدل شود. ایـن دفتـر در اختیـار    تواند به هر صورتی که میمان داستان با به دست آوردن آن میو قهر

رباید و بـه فنـون و   های منفی داستان قرار دارد، قهرمان داستان نیز با زیرکی این دفتر را میدیوها یا شخصیت

 یابد.های موجود در آن دست میافسون
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تـوان بـه   از جمله این موارد مـی  گیرد؛سط کسی جز خود فرد صورت میوگاه دگردیسی و پیکرگردانی ت

های مردم ایران اشاره کرد: در کهگیلویه و بویر احمد، ک ریِ بَلَـه  فرهنگ افسانه 11از ج « کاکا یوسف»ی قصه

اوان این کار ای است که در اص  یک چوپان بود. او یک بز ک ریِ بَلَه را از گله گم کرد، پس او را به تنام پرنده

ای تبـدی  کنـد.   او را بـه پرنـده  از خانه طرد کردند و گفتند: برو آن را پیدا کن. او هم از خدا التماس کرد که 

گـردد  ها بـه دنبـال ایـن بـز مـی     گویند این پرنده شبیه کبوتر است، ولی نوکش دراز است و پیوسته در کوه می

رگردانی از نوع طلسم و جادو است. عام  پیکرگردانـی،  (. در این قصه، پیک66ب: 1331، درویشیان وخندان)

 سازد. خداوند است که از روی ترحم و شفقت، پسر را به کبوتر مبدل می

 مار ↔ پیکرگردانی مرد .9. 9

ی از جمله در قصـه . استبار تکرار شده 16های مردم ایران، فرهنگ افسانه در «مار ↔مرد »پیکرگردانی 

ه خواهش کـرد، دیـد   پیرمرد هر چ های مردم ایران آنجا که:فرهنگ افسانه 14در ج « مارسلطان نگار ومهرین»

نگار بر پشت مار نشست و به قصر پادشاه مارها رفت. دید مار بسیار بزرگی در ای ندارد. بنابراین، مهرینفایده

ز تن بیرون آورد و به است. ناگهان مار به حرکت درآمد، یواش یواش پوست خود را اای از قصر نشستهگوشه

ها مرا ربودند. از آن زمان گاهی ای بودم، اما دیوزادهجوانی بسیار زیبا مبدل شد. سلطان مار گفت: من شاهزاده

(. عشق به حیوان و وصلت با او، 241-244ج: 1332، همانشوم )به مار تبدی  و گاهی هم به انسان تبدی  می

رود که اغلب بر پیکرگردانی و دگردیسی تمرکـز دارد  عامه به شمار میبهای بسیار رایر در ادمایهیکی از بن

ی یابد. در اینجا شاهزاده بـه وسـیله  و با تبدی  شدن حیوان به یک شاهزاده یا شاهزاده خانم، پایان خوشی می

 رود.شود، پس پیکرگردانی از نوع طلسم و جادو به شمار میدیوها ربوده و جادو می

های مردم ایران که در آن: هـی  یـک از   فرهنگ افسانه 3از ج « خمارشاه خ سته»ی صهست در قهمچنین ا

ی حاضران دیدند مـاری بـه دور   خواستگاران نتوانستند میله را از زمین بیرون آورند، اما روزی سلطان و همه

بـاطنیش دختـرش    لاف می ای نداشت، برخمیله پیچید و در یک آن، میله را از زمین درآورد. سلطان که چاره

نـی،  نگار را به مار داد. مار به او گفت: اگر به من قول دهی که پوستم را نسوزانی و خوب از آن مواظبت کماه

انـدامی  نگار قول داد. در این حال مار پوست انداخت و به صورت جوان خوشآیم. ماهاز پوست ماریم درمی

است؛ مار جوانی است با قدرت  هیأتدگردیسی از نوع ت ییر(. در این داستان، 63ب: 1332، همانظاهر شد )

دهد. ازدواج پسـر بـا دختـر داسـتان نیـز بـا       می هیأتپیکرگردانی که هر زمان اراده کند، به صورت مرد ت ییر

 گیرد. سیمای کلاغ صورت می
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 اسب   ↔پیکرگردانی مرد  .4. 9

ی از جملـه در قصـه  . شـود بـار دیـده مـی    14ی بررسـی شـده   هـا در قصـه  «اسب ↔مرد »پیکرگردانی 

پسر به مادرش گفت: صبح که از خـواب   های مردم ایران آنجا که:فرهنگ افسانه 1در ج « سینا و استاد بوعلی»

اش را با خـودت بـه   بینی. آن را ببر به میدان و بفروش، ولی دهنهبیدار شدی، اسب سفیدی در کنار حیاط می

الف: 1336، درویشیان و خندانر اسب را به میدان برد و به صد اشرفی فروخت )خانه بیاور. صبح که شد، ماد

گیرد. در بسیاری از است که با هدف کسب مال و وروت صورت می هیأت(. این پیکرگردانی از نوع ت ییر422

دو و شود که فردی انسانی با فرا گرفتن جادو از استادی ماهر یا دست یـافتن بـه دفتـر جـا    ها مشاهده میقصه

 کند. آورد و با فریب دیگران پول فراوان کسب میی حیوانی درمیهیأتفراگرفتن فنون آن، به راحتی خود را به 

ن زن که وحشی بودنـد بـه دنبـال    های مردم ایران: صاحبافرهنگ افسانه 14از ج « 6محمدملک»ی یا قصه

 ـبنابراین، با ش له ند، ولی موفق نشدند به او برسند؛محمد دویدملک د. چـون از محـ    ی دست خود او را زدن

محمد بر اور آن پرتو بیهوش شد. اسب لاغر به جوانی تبـدی  شـد و داروهـایی را کـه     خطر دور شدند، ملک

محمد داد تا بهبود یافت. در انتهای داستان نیز خواهر خود را بـه ازدواج همـین جـوانی    همراه داشت به ملک

(. دگردیسـی در ایـن قصـه از نـوع     362-366ج: 1332، همـان رت اسبی لاغر درآمده بود )درآورد که به صو

ای برخوردارنـد؛ از  ال ادهشوند که از قدرت خارقتی دیده میها موجودالای قصهاست. گاه در لابه هیأتت ییر

اسب نیز از ایـن  جمله توانایی پیکرگردانی و دگردیسی، بزرگ یا کوچک شدن و پرواز کردن. در این داستان، 

 شود. قدرت برخوردار است و به سیمای انسانی دیده می

 سگ ↔پیکرگردانی مرد  . 5. 9

گ  بـه  »ی شود. از جمله در قصهبار این شک  از پیکرگردانی دیده می 11 ،ی بررسی شدهقصه 1136در 

برد، دیو م شوق صنوبر پی سد که به خیانت های مردم ایران آنجا که:فرهنگ افسانه 12در ج « صنوبر چه کرد

صنوبر را به قت  رساند و زودتر از او به خانه بازگشت و سر دیو قوی هیک  را پهلوی دختر گذاشـت. دختـر   

چوب باریک سبزی از صندوق درآورد و به مرد زد و گفت سگ شو. مـرد نیـز بـه سـگ      ،نیز با اوقات تلخی

را دراز کـرد و آب  م جوش کرد،، دیگی را پر از آباستقصاب که پی برد این سگ همان سد ... .  مبدل شد

ای روی من ترسیدم، ب د از این عم  من به حال خودم برگشتم و حالا هنوز هم لکه جوش را بر سرم ریخت.

در این داستان نیز زن که از قت  م شوق خود ناراضی (. 261و262ج: 1331، همان)شود پوست بدنم دیده می

پس پیکرگردانی از نوع طلسم و جـادو بـه    سازد.کند و او را به سگ مبدل مییاست، همسرش را مجازات م

گشـایی چیـزی   حال آنکه عام  طلسـم  ؛سی در این داستان چوب باریک سبز استرود. عام  دگردیشمار می
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گشایی است که با ریخته شدن بر بدن سـگ،  گرم عام  طلسمغیر از ابزار دگردیسی است. در این داستان آب 

 گردد. ی خود بازمیاولیه هیأتبه فرد 

همین که نمکی زنجیـر را از گـردن سـگ     های مردم ایران:فرهنگ افسانه 12از ج (« 1نمکی )»ی یا قصه

خـوش   و از جلد سگ یک جوان رشید خوشـگ  و  برداشت، یک دف ه صدایی مث  ترکیدن بادکنک بلند شد

مرا گرفت و روی شاخش گذاشـت و   . روزی دیوی آمدپسر فلان پادشاهمآب و رنگ درآمد. پسر گفت: من 

آورد اینجا. دیو گفت: در طالع من نوشته که کشتن من به دست توست. پس مرا طلسم کـرد، بـا ایـن زنجیـر     

در این داسـتان نیـز پیکرگردانـی از     (.331و330: 1333، درویشیان و خندان)بست و به صورت سگ درآورد 

 ـ  عام  طلسم به شمار می ،جیرنوع طلسم و جادو است. دیو و زن سـازد.  دل مـی رود و شاهزاده را بـه سـگ مب

 ، بـاز شـدن طلسـم   ای همراه است؛ در ایـن داسـتان  گشایی با نشانهاین است که طلسم ی جالب این قصهنکته

 به همراه دارد. را صدایی مانند ترکیدن بادکنک

 گرگ ↔پیکرگردانی مرد  .8. 9

ی شود. از جمله در قصهدیده می« گرگ ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  3های بررسی شده در قصه

برادر دومی وقتی ماجرا را شنید به جلد »های مردم ایران آنجا که: فرهنگ افسانه 6در ج « زنگ عدالت و مار»

ن او را به حضور سلطان گرگ رفت. خودش را به قصر سلطان رساند. زنجیر عدالت را به صدا درآورد. نگهبا

برد. گرگ هم تقاضا کرد که یکی از دختران پیرمرد را به زنی او بدهند. گرگ با یکی از دختران عروسی کـرد  

(. در 423: 1334، نهمـا « )و دوتایی راه افتادند. بیرون شهر گرگ جلدش را درآورد و شد یک جوان برازنده.

 گیرد. است و با هدف وصلت پسر با دختر صورت می هیأتشواهد فوق پیکرگردانی از نوع ت ییر

ه جوان وروتمندی بود که روزها ب» های مردم ایران:فرهنگ افسانه 1از ج « آدمی گرگ صورت»ی یا قصه

(. در این داستان نیز دگردیسـی از نـوع   62الف: 1336، همان« )شد.ها آدمیزاد میآمد و شبمیشک  گرگ در

 آورد. پردازد، سسس او را به همسری خود درمیگرگ به ربودن دختر می یأتهاست. مرد با  هیأتت ییر

 خروس ↔ پیکرگردانی مرد .1. 9

شود. این صـورت از  دیده می« خروس ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  6های بررسی شده در قصه

ی گیـرد. از جملـه قصـه   ـ دیو یا جادوگر ـ صـورت مـی     کنندهبا هدف گریز از دست ت قیب پیکرگردانی تنها

پادشاه که نتوانسـت نظـر درویـش را ت ییـر     »های مردم ایران آنجا که: فرهنگ افسانه 4در ج « خواجه بوعلی»

و  درویـش هـم خـروس شـد    الماس افتاد و شد چند دانه انـار.   ی الماس را کند تا به او بدهد، دانهدهد، دانه

 .(336ـ 332: 1331، همان« )ش ال شد و خروس را خفه کرد.ها ها. یکی از دانهشروع کرد به خوردن دانه
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 بلبل ↔ پیکرگردانی مرد . 9. 9

ی از جمله در قصـه شود.دیده می« بلب  ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  6های بررسی شده در قصه

 ی آن بدین شرح است:های مردم ایران که خلاصهفرهنگ افسانه 12در جلد « نامادری»

های پسر ناتنی را در قابلمه ریخت تا بسزد. از قضا دختر فهمید نامادری چه ها و استخواننامادری گوشت 

داخ  کدویی گذاشت و بیرون خانه زیر خاک کرد.  های او را جمع کرد،است. استخوانبه روز برادرش آورده

الـف:  1333، درویشـیان و خنـدان  ) های پسر به صورت بلبلی درآمد و به هوا پریدبه قدرت خداوند استخوان

به حیات خود  بلب (. در شواهد فوق پیکرگردانی از نوع تجسد است که در آن پسر پس از مرگ در قالب 121

هـا،  رسد و خواهر با به خاک سسردن اسـتخوان دهد. در این قصه، کودک به دست نامادری به قت  میادامه می

 بخشد. بدو زندگی جاودان می

 ماهی ↔ گردانی مردپیکر .1. 9

 شود. دیده می« ماهی ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  6های بررسی شده، در قصه

داسـتان   ،روزی پسر های مردم ایران آنجا که:فرهنگ افسانه 13در ج « آلا-ماهی قزل»ی از جمله در قصه

آلا را گرفتم و دلم به حالش سوخت کنه که چطور ماهی قزلت ریف می باشیندگیش را برای استادش، خیاطز

آلا هستم کـه تـو منـو آزاد    و رهاش کردم، پدرم هم منو از قصر بیرون کرد. خیاط میگه: من همون ماهی قزل

(. در این داستان بـه  134ب: 1332، همانکردی. من هم در ازای اون کار نیک، تو رو از بدبختی نجات دادم )

های او صـورت  رساندن به قهرمان داستان و جبران نیکیراستای یاریه که این دگردیسی در وضوح اشاره شد

و بـه   هیـأت اسـت. پـس پیکرگردانـی از نـوع ت ییر    گیرد؛ چرا که قهرمان داستان ماهی را از دام نجات دادهمی

 گیرد.خواست و اراده فرد صورت می

 اژدها  ↔پیکرگردانی مرد  .90 .9

« قصه آه»ز جمله اشود. دیده می« اژدها ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  6های بررسی شده در قصه

ها پیش یـک بچـه اژدهـا زاییـده و آن را     های مردم ایران آنجا که: خانم این خانه سالفرهنگ افسانه 10در ج 

گذاریـد، درش را محکـم   ی چرمـی ب انداخته تو زیرزمین. یک روز دختر به خانم خانه گفت: من را در کیسـه 

ببندید و بندازید جلو اژدها. اژدها به کیسه نگاهی کرد و گفت: دختر زود از جلدت بیا بیـرون تـا بخورمـت.    

دختر گفت: چرا تو از جلدت درنیایی و من در بیایم؟ دختر و اژدهـا آن قـدر بگـو مگـو کردنـد کـه عاقبـت        

(. در این داستان 101د: 1336، همانشد مانند ماه )ی اژدها سر رفت و از جلدش آمد بیرون و پسری حوصله

شود؛ ها، زنی که پس از سالیان صاحب فرزند میاست. در بسیاری از داستان هیأتنیز پیکرگردانی از نوع ت ییر

 شود. فرزندش سیمایی حیوانی دارد اما پس از مدتی به دختر یا پسر زیبایی مبدل می
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وقتی سبزه قبا دید خـواهر و مـادرش دارنـد    » های مردم ایران:افسانه فرهنگ 6از ج « سبزه قبا»ی یا قصه

رسند، وردی خواند و دختر به شک  درختی درآمد. خودش هم به شک  یک اژدها و پیچیـد دور درخـت.   می

. پریـان و  (66الـف:  1332، درویشـیان و خنـدان  « )مادر و خواهر هر چه گشتند آنها را پیدا نکردند و رفتنـد. 

خواهنـد، خـود و دیگـران را    یو به هر سـیمایی کـه م ـ   ز قدرت پیکرگردانی برخوردارندان همواره ازادگ پری

خواهد همسرش را از دست زاد است ـ چون می قبا ـ که یک پری دهند. در این داستان نیز سبزهمی هیأتت ییر

از سـازد. ایـن صـورت    ی جدید مبدل مـی هیأتمادر و خواهرش نجات دهد، هر لحظه خود و همسرش را به 

 گیرد.  کننده صورت میبا هدف گریز از دست ت قیب ،پیکرگردانی

 شتر ↔ پیکرگردانی مرد .99. 9

کچـ   » یدر قصـه شود. دیده می« شتر ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  6های بررسی شده، در قصه

که اشـتری شـده   ـ مادر کچ  مهار کچ   »  است:چنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 11 از ج «گاوچران

آمد به خانه. امروز وقتی کـه روز   ،گرفت، برد رو میدان شهر به صد تومان فروخت و مهارش را گرفت ـ   بید

(. مشابه موارد پیشین، در این داسـتان  133و132ب: 1331)همان، « به کوه رفت، پیرزن دید کچ  آمد به خانه.

 است. هیأتآید. پس پیکرگردانی از نوع ت ییری شتر درمینیز پسر برای کسب مال به سیما

داری است که هر چه جمـع  آن شتر هم آدم مال» های مردم ایران:فرهنگ افسانه 3از ج « تقدیر»ی یا قصه

در این داستان، پیکرگردانی از نـوع  (. 11ب: 1336، همان« )خورد و نهایت موجود بدبختی است.کند، نمیمی

یابـد و در ایـن قصـه روح او بـه     صورت که فرد خسیس پس از مرگ سیمایی حیوانی می تجسد است؛ بدین

  شود.کالبد شتر وارد می

 روباه  ↔پیکرگردانی مرد  .92. 9

 .استبار تکرار شده 6های مردم ایران، فرهنگ افسانه در «روباه ↔مرد »پیکرگردانی 

 های مردم ایران آنجـا کـه:  فرهنگ افسانه  12از ج « نارنر طلایی و طوطی بال قرمز»ی از جمله در قصه 

های دیگر ام و الآن توی جلد روباهی است که دُمش از دُم تمام روباهدالو گفت: پسر پادشاه را من طلسم کرده

ر تا پسر پادشاه از جلـدش  بلندتر است. این بیابان را بگیر و برو. وقتی روباه دم دراز را پیدا کردی سرش را ببُ

درآید! پسر رفت و گشت و روبـاه دم دراز را پیـدا کـرد. سـرش را بریـد و پسـر پادشـاه از جلـدش درآمـد          

در این داستان، دگردیسی حاص  طلسم و جادو است. شاهزاده با طلسم بـه   (.31: 1333، درویشیان و خندان)

ی جالـب ایـن قصـه ویژگـی     بریدن روباه اسـت. نکتـه  شود و تنها راه شکستن این طلسم سر روباه تبدی  می

 سازد.ها متمایز میخاص روباه ـ دُم بلند ـ است که او را از سایر روباه
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 خر ↔ پیکرگردانی مرد .99. 9

  .استبار تکرار شده 6های مردم ایران، فرهنگ افسانه در «خر ↔مرد »پیکرگردانی 

دختر عمویم دعایی  های مردم ایران آنجا که:فرهنگ افسانه 12در ج « چهره خانمگ »ی از جمله در قصه

خواند و به یک الاغ تبدی  شدم. او مرا به مردی کرایه داد. روزی صاحبم در حیاط ایستاده بود کـه دو کبـوتر   

آمدند. یکی از آنها گفت: این الاغ همان محمد است که دختر عمویش او را به این صورت درآورده، مـا هـم   

اندازیم. اگر صاحبش آن را در آب بجوشاند و با آن بدن خـرش را  که از بال پریان است به زمین می این پر را

درویشیان و )گردد. صاحبم چنین کرد و من به صورت انسان درآمدم بشوید، او دوباره به صورت اولش برمی

ر با خواندن آن، پسـر را بـه   کند و دختدر این داستان، دعا نقش طلسم را ایفا می (.211و213ج: 1331، خندان

گشایی یک پر است از بال پریان که دو کبوتر آن را بـه ارم ـان   کند. از سوی دیگر، عام  طلسمالاغ تبدی  می

گشـایی را بـه صـاحب الاغ    اند؛ شاید این کبوتران خود پریانی هستند در سیمای کبوتر که روش طلسـم آورده

 آموزند!  می

 

 مرغ  ↔پیکرگردانی مرد  .94. 9

ی از جملـه در قصـه   .استبار تکرار شده 6های مردم ایران، فرهنگ افسانه در «مرغ ↔مرد »پیکرگردانی 

 های مردم ایران آنجا که:فرهنگ افسانه 3در ج « شاه و وزیر»

روم تو پوسـت  آیم و میدرویش گفت: ای پادشاه کار م  ای  است که از جلد و پوست خودم بیرون می»   

حال بگو یک مرغ بیاورند. پادشاه گفت: مرغ آوردند. درویش مرغ را خفه کـرد، بعـد از جلـد خـودش     دیگران. 

درآمد و رفت توی ت  مرغ. پادشاه تعجب کرد و مرغ که مرده بود زنده شد و بنای قدقد را گذاشـت و درویـش   

ز جلد مرغ درآمد و رفت تو هم مثل مرده بدنش سرد شد و کنار اتاق افتاد. چند دقیقه گذشت تا دوباره درویش ا

 (. 498ب: 9995، همان) «جلد خودش. باز مرغ مرده افتاد زمی  و درویش زنده شد.

گیـرد. در  آورد و پادشاهی او را در اختیار مـی در این داستان وزیر با حیله، پادشاه را به سیمای دیگر درمی     

دهـد و بـه صـورت ارادی در قالـب مـرغ دیـده       ی داستان پادشاه نیز به کمک همسرش او را فریب مـی ادامه

 رود.  به شمار می هیأتهای ت ییرهای ارادی از نمونهشود. پیکرگردانی یم

 گاو ↔پیکرگردانی مرد  .95. 9

« فیـروز »ی از جمله قصه شود.بار دیده می 2های مردم ایران در فرهنگ افسانه« گاو ↔مرد »پیکرگردانی 

یابان مردم ایران: جوان بر زمین افتاد. چون به خود آمد گاوی شده بود که در میان بهای فرهنگ افسانه 1از ج 

گذرانـد  ادو روزگار میزار از آن ریحانه نامی بود و همو کسی بود که با سحر و جرفت ... بشنویم که گندممی
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ج: 1336، ان و خندان)درویشیکرد برد، همان کس را آهو و گاو یا خر میزاد به کشت او دست میو اگر آدمی

گیرد و او را به گـاو مبـدل   (. در این داستان، دگردیسی از نوع طلسم و با هدف مجازات پسر صورت می204

 سازد.می

 گنجشک ↔پیکرگردانی مرد  .98. 9

از جملـه شـواهد    شـود. بار دیده مـی  2های مردم ایران در فرهنگ افسانه« گنجشک ↔مرد »پیکرگردانی 

های مردم ایران است که در آن: یک فرهنگ افسانه 6از جلد « سنگ صبور»ی دگردیسی، قصه داستانی این نوع

های تن روز وقتی پسر به بیابان رفته بود، حالش بد شد. افتاد روی زمین و در تنهایی مرد. پلنگی آمد، گوشت

هـای بـرادر گلـی    هایش را ریخت و رفت. سالی گذشت. آن وقت از روی اسـتخوان پسر را خورد و استخوان

(. در این داستان دگردیسی و پیکرگردانـی در  210الف: 1332، همانرویید و از میان آن گنجشکی بیرون آمد )

صـورت گنجشـک بـه حیـات خـود ادامـه       گیرد. در این حالت پسر پس از مرگ بـه  قالب تجسد صورت می

 دهد. می

 قوچ  ↔ پیکرگردانی مرد .91. 9

پادشـاه  » یدر قصه شود.دیده می« قو  ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  2 ،های بررسی شدهدر قصه

درویشی آمد و به خـروس پـا گفـت: مـن     »آنجا که:  های مردم ایرانفرهنگ افسانه 2 از ج «و هفت فرزندش

 ـام خوبی تو را جبران کنم. حـالا چشـم  همان قو  سفید هستم و آمده ت را ببنـد و بـاز کـن. خـروس پـا      های

امـا از درویـش خبـری     ،استزاد شدهکرد، دید پاهایش مث  پاهای آدمی هایش را بست. وقتی آنها را باز چشم

. در این داستان، پیکرگردانی و (66الف: 1331، همان« )دوید.نبود. فقط قو  سفیدی را دید که رو به بیابان می

 گیرد. ورت میدر پاسخ به نیکی فرد و با هدف یاری رساندن به او ص هیأتت ییر

 خرس ↔ پیکرگردانی مرد .99. 9

از  «آسـک » یدر قصه. شودبار دیده می 2های مردم ایران در فرهنگ افسانه« خرس ↔مرد »پیکرگردانی 

برادرها خرس را در زیر خاک دفن کردند. پس از مدتی دختـر از  : آنجا که های مردم ایرانفرهنگ افسانه 1 ج

شش تا از برادرها که از آش خوردند بـه شـک     درآمده بود، آش درست کرد. ار خرسپیاز و سبزی که بر مز

در این داسـتان، دگردیسـی از نـوع طلسـم و      (.63الف: 1336خرس درآمدند و سر به بیابان گذاشتند )همان، 

روید؛ گویی خرس با مرگ خـود در قالـب گیـاه و    جادو است. در مح  دفن خرس، پیاز و سبزی فراوانی می
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رود و بـرادران بـا خـوردن آن بـه     دهد. همین گیاه نیز عام  دگردیسی به شمار مـی حیاتش ادامه می سبزی به

 آیند.خرس درمی هیأت

پسر سـیب را خـورد. یـک دف ـه      های مردم ایران:فرهنگ افسانه 12از ج « وصیت تاجر باشی»ی یا قصه

خرس هفت شـب و هفـت روز   خورد به زمین، چرخی خورد و بلند شد و شد یک خرس درست و حسابی. 

رفت تا رسید به یک درخت گلابی و شروع کرد به خوردن. یک دف ه خورد به زمین و چرخی خورد و بلنـد  

(. در ایـن داسـتان دگردیسـی از نـوع     213و  216: 1333، درویشیان و خندانشد و شد همان پسری که بود )

 گشایی، گلابی است. ی سیب و عام  طلسمطلسم و جادو است. عام  دگردیسی، میوه

 میمون )بوزینه( ↔پیکرگردانی مرد  .91. 9

در شـود.  دیـده مـی  « میمـون )بوزینـه(   ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  4های بررسی شده در قصه

شکن گفـت:  جادوگر بزرگ به هیزم آنجا که: های مردم ایرانفرهنگ افسانه 2 از ج «درخت سحرآمیز» ی قصه

آورم و وقتی به شک  انسانی درخواهی آمـد  شکن همین الان تو را به صورت یک بوزینه درمیاما تو ای هیزم

. در این داسـتان،  (436و436الف: 1332ای درخت بکاری )همان، هایی که تاکنون بریدهی درختکه به اندازه

  شود.شکن به جرم قطع کردن درختان مجازات و از سوی جادوگر به بوزینه مبدل میهیزم

های مردم ایران: دختر از دیو خواست که بـرادرش را بـه   فرهنگ افسانه 13از ج « چشمه جادو»ی یا قصه

وردی  ه او را نابود کند، امـا دلـش سـوخت. پـس    قت  برساند. دیو خود را به برادر زنش رساند و بر آن شد ک

برد و هفت لگن آب کنار هم قرار داد. ی دختر، بوزینه را به گرمابه اش درآورد ... دایهخواند و به شک  بوزینه

ی بوزینه شـده  ها وردی خواند و بر سر شاهزاده ریخت و در لگن آخر بود که شاهزادهدایه به هر یک از لگن

شـود،  هایی که حضور دیوها در آن مشاهده مـی (. در داستان216-211ج: 1334به شک  اولش درآمد )همان، 

شود؛ با این تفاوت که در این داستان، دگردیسی لسم و جادو فراوان دیده میهایی از نوع طم مولاً پیکرگردانی

 گیرد. با هدف نیک ی نی شفقت و دلسوزی صورت می

 قاطر ↔ پیکرگردانی مرد .20. 9

در این صـورت از   .شوددیده می« قاطر ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  4 ،های بررسی شدهدر قصه

شود و پـدر او را در بـازار بـه    پیکرگردانی، فرد برای دست یافتن به وروت به صورت ارادی به قاطر مبدل می

 آورد. رساند و از این طریق درآمد و وروت فراوان به دست میفروش می
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 شغال ↔پیکرگردانی مرد  .29. 9 

پسـر  » یدر قصـه شود. دیده می« ش ال ↔مرد »انی بار این شک  از پیکرگرد 4 ،های بررسی شدهدر قصه

درویش مرغـی شـد و تخـم    »: چنین آمده است های مردم ایرانفرهنگ افسانه 16 از ج «عاشق و مرد جادوگر

« ای که توی کفش پادشاه جا خورده بود، ش ال شد و مرغ را خورد؛ ب د شـ ال آدم شـد.  انار را چید ولی دانه

ن بـردن  اسـت و بـه قصـد از بـی     هیأت(. این پیکرگردانی نیز از نوع ت ییر623ب: 1334)درویشیان و خندان، 

 گیرد.کننده صورت میدشمن و گریز از دست ت قیب

 کلاغ ↔پیکرگردانی مرد  .22 .9

 شود. مورد از این صورت پیکرگردانی دیده می 3های مردم ایران تنها در فرهنگ افسانه 

های مردم ایـران  فرهنگ افسانه 6از جلد « زنگ عدالت و مار»ی دگردیسی، قصهاز جمله شواهد این نوع 

مرد به شک  کلاغی درآمد و خودش را رساند به زنجیر عدالت و دست به دامن پادشاه شد تـا   :است آنجا که

 ـ ، همـان د )با دختر پیرمرد ازدواج کند. پس به کمک پادشاه، دختر پیرمرد را به زنی گرفت و دو تایی راه افتادن

آیـد و بـا   کـلاغ درمـی   هیأت(. مرد با هدف وصلت با دختر، به صورت ارادی و داوطلبانه به 423الف: 1334

 گیرد.ها با این هدف صورت میهیأترسد. بسیاری از ت ییریاری طلبیدن از پادشاه به مقصود خود می

 باز ↔پیکرگردانی مرد  .29 .9  

ی شود. از جمله قصـه مورد از این صورت پیکرگردانی دیده می 3تنها های مردم ایران در فرهنگ افسانه 

پسر که برای فرار کردن از ملا  :های مردم ایران آنجا کهفرهنگ افسانه 2از جلد « پسر خارکن با ملا بازرجان»

دنبال  به شک  سوزن درآمده بود به کبوتری تبدی  شد و به هوا پرواز کرد. ملا هم باز شکاری شد و کبوتر را

ایـن داسـتان،    اسـت. از ویژگـی   هیـأت (. دگردیسی در این داسـتان از نـوع ت ییر  163الف: 1331، همانکرد )

 بخشد.پیکرگردانی مستمر در قالب سوزن، کبوتر و باز است که به داستان جذابیت بیشتری می

 گوسفند ↔ پیکرگردانی مرد .24. 9

 شود. دیده می« گوسفند ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  3 ،های بررسی شدهدر قصه

هـای  ها و اسـتخوان از گوشت آنجا که: های مردم ایرانفرهنگ افسانه 12 از ج «ناردان خاتون» یدر قصه

ها را چید و با آن آش پخت. ظهـر نـاردان خـاتون    دیو گیاه و سبزی زیادی رویید. روزی ناردان خاتون سبزی

رهایش آش ریخت. برادرها با خوردن آش، گوسفند شـدند ... پیرمـرد وقتـی از سرگذشـت نـاردان      برای براد

زنم. تو اگر بتوانی تحم  کنی خاتون باخبر شد گفت: تو رویت را آن طرف کن من این گوسفندها را کتک می

صایش شـروع بـه زدن   شوند. پیرمرد با عها آدم خواهند شد، اما اگر نتوانی تحم  کنی، هی  وقت آدم نمیاین
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گوسفند کرد. گوسفندها از درد شروع به بع بع کردند و کمک خواستند. ناردان خاتون نتوانست تحم  کنـد و  

(. 24و23: 1333، درویشیان و خنـدان تنها چهار برادر او آدم شدند و سه برادر دیگر همچنان گوسفند ماندند )

گیـرد. گیـاه و سـبزی کـه از بـدن دیـو       مجازات صورت میدر این قصه پیکرگردانی از نوع طلسم و با هدف 

ی جادویی طلسم رود. این بار ترکهروییده است، خاصیت جادویی دارد و عام  اصلی پیکرگردانی به شمار می

زدایـی بـه شـمار    برد، بلکه کتک زدن با عصا ـ که خود از جنس چـوب اسـت ـ عامـ  افسـون      را از بین نمی

 رود. می

 شاهی  ↔نی مرد پیکرگردا .25 .9

شـود. از جملـه   دیده مـی « شاهین ↔مرد »مورد از پیکرگردانی  3های مردم ایران تنها در فرهنگ افسانه 

مرد برای ت قیب کبـوتر   ی مردم ایران اشاره کرد که در آن:هافرهنگ افسانه 2از جلد « پادشاه و وزیر»ی قصه

باز کرد و انداخت روی بام. افسار به یک کبوتر تبـدی   دختر افسار را » :دهدمی هیأتبه صورت شاهین ت ییر 

الف: 1331همان، « )شد و پرید. مرد آمد، کبوتر را دید و تبدی  به یک شاهین شد و به دنبال کبوتر پرواز کرد.

62.) 

 عقاب ↔پیکرگردانی مرد  .28 .9 

شـود. از جملـه   دیـده مـی  « عقاب ↔مرد »مورد از پیکرگردانی  3های مردم ایران تنها در فرهنگ افسانه 

 هـر دو صـورت  هـای مـردم ایـران اشـاره کـرد کـه در آن       فرهنگ افسانه 1از جلد « پیکرعقاب غول»ی قصه

شود: مرد گفت: مـوق ی کـه بچـه بـودم، گنجشـکی را کشـته و       عکس دیده میمرد به عقاب و برپیکرگردانی 

ج: 1336ت عقاب غول پیکری درآورده است )همـان،  سلطان پرندگان برای تنبیه، او را طلسم کرده و به صور

(. در این داستان، دگردیسی از نوع طلسم و جادو است که در آن مرد به سبب خشم سلطان پرنـدگان بـه   223

 شود.عقاب مبدل می

 موش ↔ پیکرگردانی مرد .21. 9

مـرد  » یدر قصـه شود. دیده می« موش ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  2 ،های بررسی شدهدر قصه

چون یک سال از مرگ مرد بخی  : استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 13 از ج «بخی  و ظرف طلا

گذشت، زن و تنها فرزندش به فقر و پریشانی افتادند تا آنکه شبی پسر، پدر را در خواب دید که بـه صـورت   

باشد ... چند شـب دیگـر بـاز پـدرش را بـه      مین میی حیاط رفته و مش ول کندن زموشی درآمده و به گوشه

در این داسـتان پـدر در   . (316ب: 1332، همان) به صورت آدمیزاد بودخواب دید ولی این بار شاد و خندان 

 است.آید؛ گویی مرد پس از مرگ به صورت موش تجسد یافتهموش درمی هیأتخواب به 
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 طوطی ↔ پیکرگردانی مرد .29. 9

 شود. دیده می« طوطی ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  2های بررسی شده در قصه

حال بشنو از پادشـاه کـه   »: استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 3 از ج «شاه و وزیر» یدر قصه

از  وقتی رفت تو جسم آهو و وزیر رفت تو جسم او فهمید که وزیر بهش حقه زده... لذا پا به فرار گذاشت و

رفت تا رسید به جنگلی. یک طوطی مرده افتاده بود پای درختـی، خوشـحال شـد از    صحرایی به صحرایی می

درویشـیان و  « )ی درختـی نشسـت.  جلد آهو بیرون آمد، رفت تو جلد طوطی و پـر زد و رفـت روی شـاخه   

هـای  پادشاه بـه صـورت   است و در آن هیأت(. در این داستان پیکرگردانی از نوع ت ییر413ب: 1332، خندان

 شود.مختلفی از جمله آهو و طوطی دیده می

 نهنگ ↔پیکرگردانی مرد  .21. 9

چوب » یدر قصهشود. دیده می« نهنگ ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  1 ،های بررسی شدهدر قصه

هسـت پـدرت چقـدر    کاکا سیاه گفت: یادت : استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 13 از ج «رقص

کرد روزی دو گونی نان خشکه به دریا بریزد. یادت هست وقتـی بـرای گـرفتن لنگـه کفـش رفتـی       تلاش می

نزدیک بود غرق شوی، یکهو به لب دریا پرت شدی و نجات یافتی؟ کسی که تو را نجات داد پدرم بود و بـه  

در این  .(221و223ج: 1334تم )همان، من گفت همراه تو باشم تا تو را به مقصود برسانم. من پسر نهنگ هس

هـای پسـر و پـدر و یـاری رسـاندن بـدو       و با هدف جبران خـوبی  هیأتداستان نیز دگردیسی در قالب ت ییر 

 گیرد.صورت می

 مورچه ↔ پیکرگردانی مرد .90. 9

 شود. دیده می« مورچه ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  1های بررسی شده در قصه

: اسـت چنـین آمـده   های مـردم ایـران  فرهنگ افسانه 13از ج  «ملک جمشید و ملک خورشید» یدر قصه

جمشید را باور کرده بود و به او گفت: صبر داشته بـاش و شـاهد قـدرت اسـتاد     جادوگر بیچاره سخنان ملک

. (211الـف:  1332، همـان ای قرمز رنگ و ض یف درآورد )جدیدت باش و بلافاصله خود را به شک  مورچه

  سازد.تنها در اختیار استادانی ماهر وجود دارد که آنها را از دیگران پنهان می هیأتفن ت ییر

 کبک ↔پیکرگردانی مرد  .99. 9

ی شود. از جملـه قصـه  مورد از این صورت پیکرگردانی دیده می 1های مردم ایران تنها در فرهنگ افسانه

چنـد کبـک در دام وزیـر افتادنـد. پادشـاه      : »دم ایران آنجا کههای مرفرهنگ افسانه 2از جلد « پادشاه و وزیر»

ها گفت که خود را به مردن بزنند تا صـیاد  حقیقی هم خود را به شک  کبک درآورد و در دام رفت و به کبک
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(. در این داستان نیز پادشاه به منظور تحقـق  63الف: 1331، درویشیان و خندان« )آنها را از دام بیرون بیندازند.

 شود. اش، به کبک مبدل میاهداف و بازگرداندن پادشاهی

 تیغیجوجه ↔پیکرگردانی مرد  .92. 9

 یدر قصـه شـود.  دیده میبار  1« تی یجوجه ↔مرد »این شک  از پیکرگردانی  ،های بررسی شدهدر قصه

جوجه تی ی ] که در اص  یـک   :استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 1 از ج «اسکندر و آب حیات»

(. 214الـف:  1336ام )همان، ام و به این شک  درآمدهپسر بود[ به اسکندر گفت: من هم از آب حیات نوشیده

 رود.شود که در آن آب سحرآمیز عام  جادو به شمار میدر این داستان نیز صورتی از طلسم و جادو دیده می

 گوزن ↔پیکرگردانی مرد  .99. 9

گوزن » یدر قصهشود. دیده میبار  1« گوزن ↔مرد »این شک  از پیکرگردانی  ،های بررسی شدهدر قصه

خـواهر گفـت از ایـن رود آب    : اسـت چنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 12 از ج «کوچولو یا گوزنک

بـه هـر    شوی، اما برادرش قبول نکرد و خودش رفت و از آب هم خورد و گـوزن شـد و  نخور که گوزن می

(. در ایـن قصـه نیـز آب    232ج: 1331، همانشاخش یک لنگه کفش خود را انداخت و پیش خواهرش آمد )

 رود.سحرآمیز عام  جادو به شمار می

 پلنگ ↔پیکرگردانی مرد  .94. 9

شـاه  » یدر قصـه شود. دیده میبار  1« پلنگ ↔مرد »این شک  از پیکرگردانی  ،های بررسی شدهدر قصه

ملـک تیمـور عصـبانی    : استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 11 از ج «دختر زَرباد  هند اندیمشک و

زاد هم که در هند جادو آموخته بود، او را سـحر  د را به شک  اژدها در آورد و دیوشد و وردی خواند و دیوزا

، درنـده درآمـد )همـان    دندان شد و دیگری شیر ژیان و گـرگ تیمور اف ی شد. آن یکی پلنگ تیز کرد و ملک

های مکرر و هیأتهای پیکرگردانی، دگردیسی و ت ییرترین صورتترین و جذابیکی از دیدنی .(140: 1336

گردانـی بـا هـدف گریـز از     شود. گاه این پیکراست که در آن فرد به سرعت از شکلی به شک  دیگر مبدل می

 گیرد که در شکست دادن یکدیگر هستند. میکننده و گاه هنگام نبرد بین دو نفری صورت دست ت قیب

 قوش ↔ پیکرگردانی مرد .95. 9

پسـر  » یدر قصـه شود. دیده می« قوش ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  1 ،های بررسی شدهدر قصه

قو  با شاخ به دختـر حملـه   »: استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 16 از ج «عاشق و مرد جادوگر
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در این داستان نیـز   .(623ب: 1334، )درویشیان و خندان« . جادوگر قوش شد و دنبالش کرد.و پرنده شدکرد 

 گیرد.کننده صورت میو با هدف گریز از ت قیب هیأتپیکرگردانی از نوع ت ییر

 شیر ↔ پیکرگردانی مرد .98. 9

شـاه  » یدر قصـه شـود.  دیده مـی « شیر ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  1 ،های بررسی شدهدر قصه

تیمور اف ی شـد.   ملک: استچنین آمده های مردم ایرانفرهنگ افسانه 11 از ج «اندیمشک و دختر زَرباد  هند

(. بـاز هـم   140: 1336، همـان دنـدان شـد و دیگـری شـیر ژیـان و گـرگ درنـده درآمـد )        آن یکی پلنگ تیز

 رود.به شمار میهای مکرر عام  زیبایی این قصه  هیأتت ییر

 جغد ↔ پیکرگردانی مرد .91. 9

درخت » یدر قصهشود. دیده می« ج د ↔مرد »بار این شک  از پیکرگردانی  1 ،های بررسی شدهدر قصه

جـادوگر بـزرگ بـه شـاهزاده گفـت: ای      : اسـت چنین آمـده  های مردم ایرانفرهنگ افسانه 2 از ج «سحرآمیز

تواند به تو کاری بکند. من او را را به شک  درخت درآورد، دیگر نمی شاهزاده خوش آمدی. جادوگری که تو

در ایـن  (. 436الـف:  1332ام )همان، ام و آن را به ملکه سرزمین فانوس بخشیدهبه صورت یک ج د درآورده

داستان نیز دگردیسی از نوع طلسم است؛ بدین صورت که جادوگر بزرگ برای یاری رساندن به شاهزاده و از 

 سازد تا به او آسیبی نرساند.شفقت و دلسوزی، جادوگر بدکار را به ج د مبدل می روی

 های مردم ایراندر فرهنگ افسانه« مرد ـ حیوان»جدول بسامد پیکرگردانی 
 فراوانی نوع پیکرگردانی ردیف
 21 پیکرگردانی مرد ـ آهو 1
 21 پیکرگردانی مرد ـ کبوتر 2
 16 پیکرگردانی مرد ـ مار 3
 14 پیکرگردانی مرد ـ اسب 4
 11 پیکرگردانی مرد ـ سگ 2
 3 پیکرگردانی مرد ـ گرگ 6
 6 پیکرگردانی مرد ـ خروس 6
 6 پیکرگردانی مرد ـ بلب  3
 6 پیکرگردانی مرد ـ ماهی 1
 6 پیکرگردانی مرد ـ اژدها 10
 6 پیکرگردانی مرد ـ شتر 11
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 6 پیکرگردانی مرد ـ روباه 12
مرد ـ خر پیکرگردانی 13  6 
 6 پیکرگردانی مرد ـ مرغ 14
 2 پیکرگردانی مرد ـ گاو 12
 2 پیکرگردانی مرد ـ گنجشک 16
 2 پیکرگردانی مرد ـ قو  16
 2 پیکرگردانی مرد ـ خرس 13
میمونپیکرگردانی مرد ـ  11  4 
قاطرپیکرگردانی مرد ـ  20  4 
ش الپیکرگردانی مرد ـ  21  4 
کلاغپیکرگردانی مرد ـ  22  3 
بازپیکرگردانی مرد ـ  23  3 
شاهینپیکرگردانی مرد ـ  24  3 
 3 پیکرگردانی مرد ـ گوسفند 22
 3 پیکرگردانی مرد ـ عقاب 26
 2 پیکرگردانی مرد ـ موش 26
 2 پیکرگردانی مرد ـ طوطی 23
 1 پیکرگردانی مرد ـ نهنگ 21
 1 پیکرگردانی مرد ـ مورچه 30
کبکپیکرگردانی مرد ـ  31  1 
تی یپیکرگردانی مرد ـ جوجه 32  1 
 1 پیکرگردانی مرد ـ گوزن 33
 1 پیکرگردانی مرد ـ پلنگ 34
 1 پیکرگردانی مرد ـ قوش 32
 1 پیکرگردانی مرد ـ شیر 36
 1 پیکرگردانی مرد ـ ج د 36
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 گیرینتیجه .3    

ی ای موجـود در مجموعـه  نمودهای اسـطوره حاص  مطالب این مقاله این است که یکی از پربسامدترین 

ایـن   ،ی بررسـی شـده  قصـه  1136اسـت. در  « حیـوان  ↔مرد »، پیکرگردانی «های مردم ایرانفرهنگ افسانه»

« حیـوان  ↔مرد »شود: پیکرگردانی بار تکرار شده است و به دو صورت دیده می 316صورت از پیکرگردانی 

برخـوردار اسـت.    -بـار  202-از بیشترین بسامد « حیوان ↔مرد »ها، پیکرگردانی در قصه«. حیوان ↔زن »و 

ها به حیـوان  ی ایران، پیکرگردانی دو سویه است؛ ی نی هم انسانهای عامیانهی مهم این است که در قصهنکته

 شوند.و هم حیوان به انسان تبدی  می

گیـرد:  ها جـای مـی  در این گروه های مردم ایران )بر مبنای بسامد(در افسانه «حیوان ↔مرد »پیکرگردانی 

، «گرگ ↔مرد » ،«سگ ↔مرد » ،«اسب ↔مرد »، «مار ↔مرد »، «کبوتر ↔مرد »، «آهو ↔مرد »پیکرگردانی 

مـرد  »، «روبـاه  ↔مرد »، «شتر ↔مرد »، «اژدها ↔مرد »، «ماهی ↔مرد »، «بلب  ↔مرد »، «خروس ↔مرد »

 ↔مـرد  »، «خـرس  ↔مـرد  »، «قـو   ↔مرد » ،«گنجشک ↔مرد »، «گاو ↔مرد »، «مرغ ↔مرد »، «خر ↔

 ↔مـرد  »، «گوسـفند  ↔مـرد  »، «بـاز  ↔مـرد  »، «کـلاغ  ↔مـرد  »، «ش ال ↔مرد »، «قاطر ↔مرد »، «میمون

 ↔مـرد  »، «مورچـه  ↔مرد »، «نهنگ ↔مرد »، «طوطی ↔مرد »، «موش ↔مرد »، «عقاب ↔مرد »، «شاهین

 ↔مـرد  »، «شیر ↔مرد »و  «قوش ↔مرد »، «پلنگ ↔مرد »، «گوزن ↔مرد »، «تی یجوجه ↔مرد »، «کبک

 .«ج د

نهنگ، مورچـه،   ↔بار، پربسامدترین و دگردیسی مرد  21با «  کبوتر ↔مرد »و « آهو ↔مرد »دگردیسی 

مدترین صـورت دگردیسـی بـه شـمار     بار کـم بسـا   1جوجه تی ی، گوزن، پلنگ، کبک، ج د، قوش و شیر با 

 رود.  می

ادو و تجسـد. در ایـن   ، طلسم یا ج ـهیأتشود: ت ییربه سه صورت دیده می حیوان ↔پیکرگردانی انسان 

مورد از بیشـترین بسـامد برخـوردار     1مورد و تجسد با  61مورد، طلسم یا جادو با  114با  هیأتها ت ییرقصه

 است. 

فرد برای کمک به قهرمان داستان، وصلت با پسر یا دختر، کسـب مـال و وـروت، از     هیأتدر حالت ت ییر

کننده یا دشمن، گریز از غم نیکی قهرمان، گریز از دست ت قیب بین بردن دشمن، جذب قهرمان داستان، جبران

و جـادو بـا   های ایران طلسم پردازد. در قصهو اندوه و پنهان کردن هویت به صورت ارادی به پیکرگردانی می

اهدافی نظیر مجازات کردن، به تصرف درآوردن قهرمان دختر داستان و وصلت با او ـ که این امر در دو قالب  

شود ـ حسادت به قهرمان داستان، فریب دادن دیگران و شـفقت و   طلسم کردن خود دختر یا نامزد او دیده می

ی دختـر داسـتان   ی که برمبنـای قتـ  مظلومانـه   تجسدهای ها تجسد به ویژهدلسوزی همراه است. در اکثر قصه
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. در برخی مـوارد نیـز تجسـد    استگیرد، با هدف برملا ساختن راز قت  و رسوا کردن قات  همراه صورت می

 .گیردساندن بدو و مجازات صورت میبرای جبران نیکی قهرمان، یاری ر
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